
  شناسي  جامعه

 ها مطرح است. هاي اجتماعي از جمله كنش ـ مسئله معنا درباره كل زندگي انسان و در مورد تمام پديده» 4«گزينه  -1

  ) پنجمـ درس  (كاهيدوند) (پايه دوازدهم

 شود.  هاي غلط و اشتباه منجر مي گيري ها، به نتيجه هاي انساني و اجتماعي، بدون توجه به عمق آن ـ بررسي و مطالعه پديده» 1«گزينه  - 2

   )پنجم(كاهيدوند) (پايه دوازدهم ـ درس 

هـا   دين و ميهن، هر دو كنش دفاع هستند ولي تفاوت آن دفاع از ؛ها، تفاوت و تنوع معنايي وجود دارد ـ درون هر كدام از اين پديده» 2«گزينه  - 3
  سازد.  ها پديده مختلف مي كند و از آن ها را تعيين مي ن در معناي متفاوتشان است و دقيقاً همين معناي متفاوت، هويت آ

  (كاهيدوند) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم) 

هاي معنادارند. رويكرد تفسيري در تقابل با  اجتماعي، نتيجه و برآيند همين كنش هاي ها معنادارند و تمامي پديده هاي انسان ـ كنش» 3«گزينه  - 4
زنند. بنابراين براي فهم زندگي اجتماعي بايد  ، بر اين باور است كه كنشگران براساس معنايي كه در ذهن دارند، دست به عمل ميتبيينيرويكرد 

  ) پنجم(كاهيدوند) (پايه دوازدهم ـ درس ها راه يافت.  در كنش هاي اجتماعي عبور كرد و به معاني نهفته از ظاهر پديده

اند. همين فعاليت و خلاقيت كنشگران، موجـب   ـ كنشگران فردي و جمعي، هم در معاني ذهني و هم در معاني فرهنگي، فعال و خلاق» 1«گزينه  - 5
  شود.  تلف، درون هر جهان اجتماعي ميهاي مخ ها و گروه فرهنگ مدن خردهآپيدايش معاني گوناگون و در نتيجه آن، پديد 

  (كاهيدوند) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم) 

موجودي كه بتواند كاري را با آگاهي و اراده خود انجام دهد، داراي قدرت است. انسان به دليل اينكه كارهاي خـود را بـا آگـاهي و    ـ » 3«گزينه  - 6
   (كاهيدوند) (پايه دوازدهم ـ درس ششم)انسان محدود است. دهد، كنشگري قدرتمند است اما قدرت فردي  اراده انجام مي

تبعيت ديگـران بـه دو    هاست. جلب ي ايشان، جلب تبعيت آنگذاردن بر اراده ديگران و به خدمت گرفتن فعاليت ارادـ تنها راه تأثير» 2«ينه گز - 7
   (كاهيدوند) (پايه دوازدهم ـ درس ششم)تبعيت با كراهت و رضايت.  ،صورت ممكن است

آيد، داراي مقبوليت است و قدرتي كه با مقبوليـت همـراه    دست مي ـ قدرتي كه بدون استفاده از تهديد و با رضايت از طرف مقابل به» 1«گزينه  - 8
  (كاهيدوند) (پايه دوازدهم ـ درس ششم) شود.  ناميده مي» اقتدار«صورت رسمي پذيرفته شده باشد،  باشد و به

  اين معناست كه قدرت مطابق يك نظام عقيدتي و ارزشي اعمال شود. ـ مشروعيت قدرت به » 4«گزينه  - 9

  (كاهيدوند) (پايه دوازدهم ـ درس ششم) 

طـور   توان به قدرت سخت و نرم هم تقسيم كرد. قدرت سخت، قدرتي است كه از طريق ابزارهاي خشن، بـا زور و بـه   ـ قدرت را مي» 2«گزينه  -10
ها و نهادهاي  ، اما قدرت نرم به شكل پنهان و از طريق نفوذ فرهنگي، با كمك ابزارهايي مانند رسانهشود آشكار، توسط نهادهاي نظامي اعمال مي

   (كاهيدوند) (پايه دوازدهم ـ درس ششم)شود.  آموزشي اعمال مي

  گردد.  بازميها  بخش فردي آن به زندگي شخصي و فردي انسان شود؛ بخش فردي و اجتماعي تقسيم ميـ جهان انساني به دو » 3«گزينه  - 11

  ) اولـ درس  يازدهم(كاهيدوند) (پايه ها به اين بخش تعلق دارد.  اخلاقي و رواني انسانابعاد ذهني، 

هاي مختلـف داشـته باشـند و در     توانند معيار و ميزاني براي سنجش عقايد و ارزش هايي كه به حقيقتي قائل نباشند، نمي ـ فرهنگ» 2«گزينه  -12
  ) دومـ درس  يازدهم(كاهيدوند) (پايه هاي خود دفاع كنند.  يت ارزشتوانند از حقان نتيجه نمي

  گشايي آنان به جهاني شدن فرهنگشان منجر نشد.  اما جهان ،ـ ايرانيان باستان، فتوحاتي فراتر از مرزهاي جغرافيايي خود داشتند» 1«گزينه  -13

  (كاهيدوند) (پايه يازدهم ـ درس سوم) 

رغم هويت غيراسـلامي خـود بـه     ـ قومي با استبداد استعماري در اين است كه استبداد قومي بهبداد تاريخي  ـ تفاوت راهبردي است  »4«گزينه  -14
گزيـد و تـلاش    از رويارويي مستقيم با فرهنگ توانمند اسلامي دوري مي ،اي خارج از جغرافياي جهان اسلام نداشت دليل اينكه پشتوانه و عقبه

دليل اينكه در سايه قدرت و سلطه جهان غـرب عمـل    ديني خود را حفظ نمايد، اما استبداد استعماري به كرد با رعايت ظواهر اسلامي، ظاهر مي
  اي جز حذف مظاهر فرهنگ اسلامي نداشت.  كرد، در جهت گسترش نيازهاي اقتصادي و فرهنگي جهان غرب، چاره مي

 (كاهيدوند) (پايه يازدهم ـ درس چهارم) 

 



هايي از باورهاي معنـوي و   بخش بلكه ؛كنند هايي است كه ابعاد معنوي هستي را نفي نمي ، شامل باورها و فلسفهـ سكولاريسم پنهان» 3«گزينه  - 15
  زنند.  هاي ديگر سرباز مي دهند و از توجه يا عمل به بخش ديني را در خدمت نظام دنيوي و اين جهاني قرار مي

  (كاهيدوند) (پايه يازدهم ـ درس پنجم) 


